
  مطالعات فقه و حقوق اسلامي                                                                            
                             92 ـ بهار و تابستان 8   ـ شماره5سال                                     

     34  تا7     صفحات                                                                                                  
  

  

 در علم اصول ماهيت اطمينانمفهوم و 
  

  محمدرضا داداشي نياكي/   عليرضا اميني
  

  چكيده
ست كه مراد شارع را از منابع مقبول  ادر نظام حقوقي اسلام، تلاش مجتهد بر آن

  به واقعوصولهاي حالت ،ياناصولاز نگاه . دو از طريق مطلوب و داراي حجيت بدست آور
 يست؛ ظن جز در موارد خاص حجت ن خارج نيست؛ و شكظنّ، )قطع( يقيناز سه فرض 

لذا  ؛ستني منطقييقين افاده كننده  ،تكليف منابع حكم و ادله و. شك نيز مردود است
ما به يك حالت  عل،عملظاهراً در  .نباشدبديهي است يقين در فقه و حقوق، يقين فلسفي 

. بيننديابند و گاه آن را در وادي ظن ميگاه آن را مشابه يقين ميآورند كه ي روي ميديگر
ن به نسبت آن با يقين و الاي انظار اصوليضمن تبيين ماهيت اطمينان از لابهدر اين مقاله 

ادي ع كرده و به اين نتيجه دست يازيده شده كه اطمينان، وصف مندرج در علمظن توجه
چه ملاك است،  در فقه آن. است؛ چنان كه وصف مندرج در علم يقيني منطقي نيز هست

 عادي حصول اطمينان است و اطميناني كه در فقه محقق است، اطمينان موجود در علم
عادي جزميت ندارد و سكونت نفساني عادي، ظن نيست؛ چون ظن، برخلاف علمعلم. است

منطقي، مطابقت با واقع شرط ت، چون در علم يقيني نمي آفريند؛ يقين منطقي هم نيس
علم عادي، در منظر عرف عقلا و شريعت همان قطع اصولي است كه در معرفت . است

يقين موضوعي، عبارت است از يقين . شناسي مي توان آن را همان يقين موضوعي دانست
كنند، ولي د ظن مياين قرائن مستقلاً ايجا. موجه و مدلّل حاصل قرائن موضوعي و خارجي

به اطمينان يا  . منطقي مي نمايندموضوعي نه يقين در يك روند استقرايي افاده يقين
 و تشخيص دستيابي به حكم عنوان يگانه معياره باطميناني عادي علمتر، عبارت صحيح

  .  مورد استفاده در ابواب مختلف فقهي استموضوع،
  ياطمينان، يقين، ظن،علم عاد :كليد واژه
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  طرح مسأله
در مواجه با تكليف و وظيفه و كشف مطلـوب از ادلـه، بنـابر نظـر مـشهور و مطـرح،                      

 ؛دن ـياب واقع و تكليف حالت قطـع مـي  نسبت به گاهي   :دنكنف سه حالت پيدا مي    محقق و مكلّ  
 ؛دنرس ـد و به حالـت ظـن مـي        نكنواقع يا تكليف تمايل رجحاني پيدا مي      هم نسبت به    گاهي  

-فرائـد الاصـول   . ( يا شـاك   پس محقق يا قاطع است يا ظانّ      . دنيابك مي گاهي نيز حالت ش   
قضايي از نظـر      مجهول در حقوق اسلامي و قلمرو       بر همين اساس نيز ادله و ابزار حلّ        )1/2/

. درجـه شـك    -3 ،درجه ظـن   -2 ،درجه قطع  -1 :شودسلسله مراتب به سه درجه تقسيم مي      
ايـن تقـسيم     )257/ الاصـول  كفايه (ديدگاه ديگري البته بر اساس    ) 4/678/دانشنامه حقوقي (

وقتـي كـه در پـي حكـم فعلـي            ،)مكلف(براي محقق يا مقلد    شود و بندي سه گانه منحل مي    
عقـل بـه طـور       اگر قطع حاصل نـشد،     و! نه شود يا حاصل مي  يا قطع  ظاهري است،  واقعي يا 

 ـ   كند يا ايـن   حكم به تبعيت از ظن مي      مين شرايطي، أمستقل با ت   د بـه اصـول عقليـه       كـه باي
صاحب نظران اصولي، درباره هر كدام از حالات مورد     .  نمايد توجه...همچون برائت و اشتغال و    

از هـاي مربوطـه     در حوزه ن  ا اما در ضمن مباحث اكثر اصولي      ؛ دارند يهاي مستوفاي اشاره بحث 
 ـ       ايشانآيد كه در ميان      حالتي سخن به ميان مي      ؛دارد وحدت نظري درباره ماهيت آن وجود ن

 و بعضي هويتي مـستقل      ،دهندظن قرار مي    بعضي آن را در قلمرو     ،نداندبعضي آن را علم مي    
اطمينان كه يكي از مصطلحات قابـل توجـه در علـم اصـول و حقـوق           . براي آن قائل هستند   

 نسبت به واقع يـا      ، حالتي است كه محقق و مكلف حسب سلوك بر مبناي ادله           ،اسلامي است 
 دقيقـاً داراي موقـف      ،كـه گفتـيم     چنـان  ،ن حالت در تقسيم بنـدي مـشهور       اي. يابدتكليف مي 

قـرار  كه بايد آن را در جرگـه ظـن     يا اينبدانيمقطع و علم را  آن بايدمشخص نيست كه آيا   
اين  وموضوع منقح نيست،     ؟ اين حالت را بايد حالت چهارمي محسوب داريم         و يا شايد   .هيمد

، تعـابير مترادفـي     بـراي اطمينـان   كنـد آنگـاه كـه       دا مي تري پي دامنه هاي وسيع  منقح نبودن   
شود درحالي كه    ذكر مي  ... و  ظن اطميناني  ،ظن متاخم به علم    عرفي،علم عادي،همچون علم 

هايي هستند كه با اطمينـان      اصطلاحات داراي ويژگي   عابير و  ت اينبعضي از   ،  ايعدهدر منظر   
 ـ     شايد بر اين اساس است كه نقش        . شوند متفاوت مي  درسـتي معلـوم    ه  آن در حوزه فقه نيز ب

 تعابير به ظاهر مترادف بـا اطمينـان و بررسـي موقـف و               تبيين ماهيت اطمينان و     است؛ نشده
  اطمينـان و   مفهـوم از   منـدي هاي بهره زمينه  و كاهدميها   جايگاه  اطمينان از تشتت ديدگاه     

قانونگـذار   لوب شارع و  ست كه مبناي مط    ا  مسئله ديگر اين   .گردداصطلاحات ديگر فراهم مي   
آيـا مطلـوب،      جهت كشف واقع يا تكليف كـدام اسـت؟         براي مكلف و محقق     و ادله  طرق در
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يقـين    ماهيت اين قطع چيست؟ آيا قطع و       - اولاً ،قطع است؟ اگر چنين است    رسيدن به حالت    
 يـا يقـين منطقـي و        آيا امكان تحقق قطع    -؟ ثانياً يقين غير منطقي و فلسفي    فلسفي است يا    

-منطقي مراد است آيا متفـاوت از ظـن مـي          اگر غير از علم و يا يقين غير        وجود دارد؟    سفيفل
  اينجاست كه  باشد؟ آيا علم عادي آن گونه كه متمايز از ظن است همان قطع اصولي نيست؟              

و ست كه اطمينان ايجاد كنـد؛   ا خواهد باشد، مهم آن   طرق هرچه مي  . شودمطرح مي اطمينان  
 احصار در  هرچند شارع و قانونگذار، احصاء و     گردد، علم محقق است     صلهرجا كه اطمينان حا   

. كنـد قي ايجاد اطمينان نمي   يرسد بدان جهت بوده كه هر طر      طرق كرده است كه به نظر مي      
كه در وراي آنها يك بايستگي وجود  دعوي خود موضوعيت دارند يا اين براستي آيا ادله اثبات 

اگر اين اطمينان در ادله اثبـات نباشـد،           و .شوديت آنها مي  دارد به نام اطمينان كه موجب حج      
علـي  (  آيا اگر زماني اقرار، اطمينان نيافريند يا اگر خبر متواتر          ؟ارزشي نخواهند داشت   اعتبار و 
افـاده  يا اگر امارات قضايي، اطمينـان ايجـاد نكنـد يـا اگـر شـهادت،         اطمينان نياورد ) الفرض

 كننـده جـرم بـا فـرض       اثبات ابزارهاي تكنولوژيك    ائن و د؟ قر معتبر خواهند بو   اطمينان نكند، 
  ؟نيستند سازنده علم قاضي ، اطمينانايصال به

 اگر ماهيت اطمينان و جايگاهش در حقوق اسلامي معلوم گردد، در حوزه استخراج 
حكم و كشف مراد از منابع، ضمن سهولت درك مراد و واقع، بخشي از اختلافات نيز كنار 

تنها آن هم در علم عادي رسد اطمينان به نظر مي. يابددت رويه ها افزايش ميرود و وحمي
، ضمن مقاله در اين .باشدقن در اثبات واقع يا تكليف و كشف مراد ي معتبر متمعيار
  آن در علم و ماهيت به جايگاه،هاي ديگر شناسي اطمينان و فهم رابطه آن با حالت مفهوم

  .مي پردازيماطمينان درباره ن اهاي اصولي اصول و ديدگاه
  

  واژه شناسي اطمينان - 1
 ه الرجل اطمئناناً و طمانيننّأ اطم: سكونت و آرامش است به معناياطمينان در لغت

و قوله : گيردمقابل شك قرار ميمعناي اطمينان در نيز گاه ) 13/268/لسان العرب(ي سكن أ
عناه اذا ذكر االله بوحدانيته آمنوا به غير  م،الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر االله« : عزوجل
  )همان. (»شاكين

شناسان در تحقيق اين واژه با رويكرد قرآني برآنند كه معناي ريشه اصلي بعضي واژه
اين واژه عبارت است از سكون بعد از اضطراب؛ يعني رفع اضطراب و استقرار حالت سكون 

- ضرب «: سوره نحل آمده است112يه اطمينان مادي چنان كه در آ. چه مادي و چه معنوي
اطمينان در » ...االله فكفرت بأنعم كل مكاناالله مثلاً قريه كانت آمنه مطمئنه يأتيها رزقها من
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شان شود كه امورشان منظم و اسباب حيات و شاد زيستيجهت حاصل مياين آيه از آن
س، ظلم، فساد و فراهم آمده است آنگونه كه اضطراب و اختلال ناشي از گرسنگي، تر

و ما جعله «:اطمينان معنوي چنان كه در آيات ذيل آمده است . عصيان در آن راه نيافته است
، )28/رعد( »الا بذكر االله تطمئن القلوب«، )10/انفال(» االله الا بشري و لتطمئن به قلوبكم

) 106/نحل( »الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان«، )27/فجر( »يا ايتها النفس المطمئنه«
شود كه نور يقين و شهود آنگونه كه مانع بروز اضطراب و اطمينان در قلب موقعي حاصل مي

رسد واژه به نظر مي) 7/124/التحقيق في كلمات القرآن الكريم( .تزلزل شود، به وجود آيد
   )همان. (اطمينان در مفهوم قرآني آميختگي تام با يقين و علم شهودي يقيني دارد

، واژه اطمينان و مشتقات آن بيشتر در حوزه عقايد و مباحث اخلاق و در روايات
مرآه العقول في شرح اخبار آل ( .شود كه عبارت اخراي يقين استعرفان به كار گرفته مي

در همه موارد، استعمال اطمينان در معناي يقين و علم منطقي بوده ) 4/68و 1/87/الرسول
 عليه السلام قال االله عزوجل لموسي اكثر ذكري عن ابي عبداالله«: است به عنوان نمونه

بالليل و النهار و كن عند ذكري خاشعاً و عند بلائي صابراً و اطمئن عند ذكري و اعبدني و 
  )2/497/الكافي(  »...لاتشرك بي شيئاً

صاحب كشاف . افزون بر اين، اطمينان در روايات همواره در كنار واژه وثوق قرار دارد
 عبارت از فزوني آرامي و تسكيني است كه براي نفس ،طمأنينه «:گويدمينون اصطلاحات الف

 نفس بر ،ي آن يقيني باشدكه هرگاه دريافت شده  چنان؛برحسب دريافت آن حاصل آيد
 مانند اطميناني كه براي متقين به وجود مكه و بغداد ؛شودفزوني يقين و كمال آن مطمئن مي

اشاره به ) ع(ي حكايت از ابراهيمقول خداي متعال درباره و ؛پس از ديدن آنها حاصل آيد
ليطمئن قلبي، چه مراتب يقين از لحاظ قوت و ضعف : فرمايدهمين نوع طمأنينه است كه مي

 و هرگاه .ين تفاوت معتقدنده اكه برخي از علما ب  متفاوت است چنان،و بي احتمالي نقيض
 تقريباً ،سانني بد،ان جانب ظن است آن رجح، در اين صورت، ظني باشد،اطمينان نفس

 و ؛ست از سكون نفس است كه طمأنينه عبارت او حاصل مطلب اين. شودداخل حد يقين مي
-  علم طمأنينه را افاده مي،خبر مشهور: منظور از گفتار اصوليان نيز همين است كه مي گويند

  )2/1140/كشاف اصطلاحات الفنون(» .كند
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  ينان مرتبط با اطممفاهيم -2
با سير در مفهوم شناسي اطمينان و واكاوي چيستي آن، به بعضي مفاهيم و 

شوند يا به اصطلاحات نيز برخورد كرده كه گاهي در تعبير و تبيين اطمينان بكار گرفته مي
يابيم و اين مطلب نوعي همراهي آن مفاهيم را در آشكار شدن مفهوم و ماهيت اطمينان مي

لذا در اين قسمت به . گرددتر مي شناسي به اطمينان ملموسخصوصاً با رويكرد معرفت
بعضي از اين مفاهيم پرداخته و مفهوم شناسي واژه گاني و اصطلاحي در مورد آنها انجام 

  .گيردمي
  يقين -21-

دانند كه چند ويژگي هاي لغت، يقين را بخشي از آگاهي مي واژه شناسان در كتاب
 فراهم ، )4/580/ مجمع البحرين؛13/457/لسان العرب( آن شك و نقيض نابودكننده :دارد

معجم (  حكم و تصديق پايدار كننده،)1/75/مجمع البيان لعلوم القرآن( آورنده آرامش روانه
  )892/ت الفاظ القرآن الكريممفردا

با توجه به آن چه كه در لغت درباره يقين و علم آمده است و تحليلي كه حاصل سير 
علم داراي اوصاف و كيفياتي است كه : توان گفتصيفات اين مفاهيم است ميدر تعاريف و تو

در واقع علم در اعلي درجه . يك وصف آن يقين است. گرددبر اساس آن به انواعي تقسيم مي
اليقين من صفه العلم و هو « .شودبرخورداري از سكونت نفساني يا همان اطمينان، يقين مي

  ) همان( » سكون الفهم مع ثبات الحكم
كه » أرني«هاي اگر به واژه. خواهداطميناني ميهم از خدا علم يقيني ) ع(ابراهيم

- كند ميكه گوياي نوع علمي كه ابراهيم تقاضا مي» ليطمئن«گوياي خواستن علم است و 
كه گوياي علم حاصل شده بعد از تعلم اطميناني است توجه گردد » إعلم«باشد و نيز به واژه 

كذلك نري ابراهيم ملكوت »و » ليكون من الموقنين« هاي  و سپس به واژه)260/بقره(
آيد كه علم در اعلي مرتبه خود همان عنايت گردد، بدست مي) 75/انعام(» السماوات و الارض
التحقيق في كلمات (» إن اليقين هو العلم المتصف بالتثبت و الاطمينان« يقين خواهد بود
يقين، علمي است ثابت در نفس به گونه اي كه شك پذير اين ) 14/264/القرآن الكريم

  )همان(نيست و در آن سكونت نفساني و آرامش وجود دارد 
 تصديقي ،علم «:كنند اين تعريف را ارائه مي،بعضي فلاسفه درباره علمبر اين اساس 

» .انداست كه قابل نقض نباشد و آن را به جزم، جهل مركب، تقليد و يقين تقسيم كرده
  )130/ البرهانهرسال(
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 دانش يقيني است كه حاصل اعتقاد و ،از ديدگاه ابن سينا، علم به معني اخص
باشد كه در آن علاوه بر نسبت محمول به موضوع، اين نيز مورد اعتقاد باشد كه تصديق مي

در اين انظار فرقي بين علم و يقين ) 51/شفا. (سلب آن محمول از آن موضوع ممكن نيست
  )همان (.شماردمه طباطبايي علم غير يقيني را از اقسام ظن ميعلا. نيست

 كذا و انه لايمكن أن ءالعلم اعتقاد بأن الشي «: در همين راستاستبهمنيار نيزتعريف 
اليقين «: وي پيش از اين، يقين را نيز چنين تعريف كرده بود) 263/ التحصيل(» لايكون كذا

  )192 ،همان(» . انه لايمكن أن يكون كذا كذا و يتصور معهءهو أن يتصور أن الشي
اما چنان كه گفتيم . علم و يقين دو مفهوم مترادفنداز منظر اين دانشمندان، پس 

كشاف (علم مقسم است و مطلق ادراك . يقين، وصف علم است همراه با سكونت نفساني
 از نظر پس. شودكه اگر يقين همراهي اش كند، علم يقيني مي) 2/1219/اصطلاحات الفنون

-آنچه كه در مقابل يقين قرار مي. لغت تفاوت علم و يقين در اين است كه علم مقسم است
 لذا،) 1008/العربموسوعه مصطلحات الفلسفه عند . (باشد شك استگيرد و نقيض آن مي

 :آيداند كه بين آن و علم فرقي به ميان مياي از يقين تعريف كردهبرخي دانشمندان به گونه
 الشك و الشاهد انهم يجعلونه ضد الشك فيقولون شك و هن، العالم بالشي بعد حيرالموق«

يقين و شك در اين تعريف ضد هم قرار ) 374/هالفروق اللغوي(» يقين و قلمّا يقال شك و علم
العلم اعتقاد علي ما  «. اما در مورد علم چنين نيست،اند كه به طور دقيق با هم مخالفندگرفته

 علمي پس) همان(»  و اليقين هو سكون النفس و ثلج الصدر بما علم؛يل الثقههو به علي سب
  .كه براي انسان آرامش بياورد يقين است

گيري شود؟ از آنجايي كه مبدا علم با شكلاما اين علم يقيني چگونه حاصل مي
اع با اجتم. آيدصورت هاي ذهني يا همان تصورات است بنابراين يقين در يك روند بوجود مي

فاليقين اسم «. كنددلايل و تعاقب امارات، يقين كه نوعي علم و اعلاي آن است، ظهور مي
» لعلم كان في اول الامر اعتقاداً ضعيفاً ثم اجتمعت الدلائل فتاكد الاعتقاد و صار علماً

اليقين هو العلم الذي حصل بسبب «و ) 877/موسوعه مصطلحات الامام فخرالدين الرازي(
  )همان(» رات الكثيره و ترادفها حتي بلغ المجموع الي افاده الجزمتعاقب الاما

موسوعه مصطلحات علم المنطق . (يقين بر مباني مختلف داراي انواع است
و ) 2/1140/كشاف(و البته اين انواع، حاصل مقدار سكونت و آرامش است ) 1107/عندالعرب

مبادي به تفكر، تعقل، نظر، اين . اين سكونت و آرامش نيز حاصل مبادي وصولي آن است
  )877/موسوعه مصطلحات الامام فخرالدين الرازي( .گردددقت و ابزارهاي آنها اطلاق مي
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باور : ي چهار عنصر اساسي است فلسفي و كلامي، دربردارنده،يقين در كاربرد منطقي
لواقع التصديق الجازم المطابق ل اليقين هو«. به مفاد گزاره، جزم، صدق و زوال ناپذيري

چه را كه  عنصر باور، آن) 409/ اساس الاقتباس؛/111/ علي تهذيب المنطقهالحاشي( »الثابت
 مؤلفه جزم، باورهاي غير. نهدشود به كناري ميمانند شك و تصورات، اعتقاد شمرده نمي

مطابق يعني جهل مركب را  قيد صدق، باور جزمي غير. كند مانند ظن را بيرون مي،جزمي
اي كه احتمال زوال ناپذيري، باور جزمي مطابق با واقعد و سرانجام با عنصر زوالزنپس مي

 شناخت شناسي ؛194/التعريفات( .رود تعريف كنار مي يعني تقليد مطابق با واقع، از دايره؛دارد
  )239/در قرآن

شود با اين اما يقين در علم اصول همان قطع اصولي است كه براي مكلف حاصل مي
باشد اما در قطع اصولي، لزوم  در يقين، انطباق قطعي با واقع ملحوظ بوده و معتبر ميفرق كه

باشد و گاه كاشفيت از واقع مطرح نيست و به همين جهت قطع اصولي گاه با واقع منطبق مي
اين مفهوم يعني قطع با حيثيت اصولي در حوزه فلسفه و معرفت ) 84 /2/تهذيب الاصول. (نه

  . نداردشناسي استعمال 
در كتب اصولي در باب مفهوم سازي قطع و شناسايي ماهيت آن، كار مستقل و 

بيشتر اصوليين  )3/6/؛ فوائد الاصول2/20/؛ اصول الفقه263/كفايه(مشخصي ديده نمي شود 
  .اندپرداخته... دربارة قطع به مباحث مرتبط با قطع همچون حجيت آن، اقسام قطع و 

لسان . (ن و جدا كردن و نيز انكشاف كامل استقطع در لغت به معناي بريد
و در اصطلاح عبارت است از مطلق اعتقاد جازم و بدور از هر گونه ترديد و ) 8/276/العرب

  .احتمال خلاف
طريقيت و كاشفيت يا حكايت از واقع، ذاتي هر صورت ذهني يا دست كم، ذاتي 

 و گزارشگري از خارج، حيثيتي جدا نمايياي است، به عبارت ديگر حيثيت واقعمعلومات گزاره
هاي ذهني است كه به جعل بسيط، همراه با تحقق صورت در ذهن محقق نشدني از صورت

توان آن را از صورت شود و به همين دليل نه قابليت جعل و اعتبار جداگانه دارد و نه ميمي
و تمام باشد و گري تام هرگاه حكايت گري صورت ذهني از نسبتي، حكايت. ذهني سلب نمود

آيد و اگر اين هيچ ابهام و احتمال خلافي در ذهن فاعل شناسا باقي نگذارد، قطع پديد مي
. اي جز ظن پديد نخواهد آوردحكايتگري، تمام و كامل نباشد و با ابهام همراه شود، ثمره

  ) 2/84/تهذيب الاصول(
باشد اكثر تام آن مياز اين رو، با توجه به اين كه قوام قطع به حيثيت حكايت گري 
، و آن را قابل جعل دانشمندان اصولي، طريقيت و كاشفيت را ذاتي قطع به حساب آورده
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اند، ولي هرگز ادعا اين نبوده است كه آن چه قطع به جداگانه و قابل سلب از قطع ندانسته
كند، درست همان چيزي است كه متن عالم واقع است و به نحو تام از آن حكايت مي

  .طلاح هر قطعي، مصيب و صادق باشداص
اصوليان كه گاه قطع را به مصيب يعني درست و صحيح توصيف : توضيح اين كه

 اصابت با واقع؛ به اين معنا كه -1: كنندكنند، دو معنا براي اصابه و صحت قطع ذكر ميمي
طع با واقع ق: گوييمآن چه قاطع بدان يقين كرده است، در واقع ثابت باشد، در اين حالت مي

اين همان است كه در منطق و فلسفه و حوزه معرفت شناسي بدان يقين . مطابق است
 اصابت قاطع در قطع خود؛ به اين معنا كه قطع قاطع بر پايه هاي درست و -2. منطقي گويند

اي به عبارت ديگر، بين قطع او و سبب حصول آن، رابطه. متناسب با خود شكل گرفته باشد
ول برقرار باشد؛ اسباب و اساس قطع، اگر متناسب با تحصيل قطع باشد، مبرّرات منطقي و معق

اما . قاطع در قطع خود درست عمل كرده است: گويندموضوعي نام دارد و در اين حالت مي
اگر وي تحت تأثير حالت رواني خاصي مثل زودباوري، به امري يقين كند، مانند آن كه كسي 

دروس في علم . (يافته باشد در قطع خود مصيب نيستبر اساس يك خبر ثقه، قطع 
  ) 3/39/الاصول

توان نتيجه گرفت كه مراد از قطع و يقين در علم اصول، يقين منطقي و بنابراين، مي 
برهاني نيست و آن چه اصول آن را يقين و قطع مي شمارد، گستره اي فراختر از يقين 

-تمال خلاف آن نمي رود، يقين تلقي ميدر اصول، هرگونه باور جزمي كه اح. منطقي است
  .گردد؛ خواه صادق هم باشد و خواه نباشد

  علم - 2- 2
گيرد كه چنان كه در شرح و تبيين يقين بيان شد، علم مقسم است و اوصافي مي

هاي اهل لغت و نيز حكيمان در كتب و نوشته. شودبدان ها، مراتب و انواع آن متعين مي
هاي گان و نيز در اصطلاح چه منطقي و فلسفي و چه غير آن، بحثهدرباره علم در ماده و واژ

  ) به بعد256/؛ برهان الشفا2/1219كشاف (مستوفايي آمده است 
- شد، در اين جا اطاله كلام نمياز آنجايي كه در بحث يقين به مفهوم علم نيز توجه

  .داريمبيان ميدهيم و در حد تتميم بحث و تنقيح موضع و موضوع، مطالبي درباره علم 
علم در ماده و ريشه، به معناي حضور و احاطه بر شيء است و البته اين احاطه بنابر 

و اين ) 8/206/التحقيق في كلمات القرآن الكريم. (گردداختلاف قوا و حدود، متفاوت مي
المعجم . (تأييدي است بر مطلب پيشين كه گفتيم علم، مقسم است و مطلق ادراك



  15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در علم اصول ماهيت اطمينانمفهوم و 
 

 

شرح (» صورت آن چيز كه بدانستي در ذهن تو حاصل شود« اگر علم ).2/99/الفلسفي
التمييز و «مقارن با ) ، به نقل از مجموعه مصنفات شيخ اشراق234/المصطلحات الفلسفيه
معرفت ) 8/206/مصطفوي التحقيق في كلمات القرآن الكريم(گردد » ادراك الخصوصيات

  )همان. ( برسد يقين مي شودو اگر اين علم به حد طمأنينه و سكون. خواهد بود
بندي كه به مراد ما در اين بحث نزديك است علم به ضروري و نظري در يك تقسيم

قسم يعسر تحديده و قسم (گرددهرچند علم نظري خود نيز بر دو تقسيم مي. منقسم مي شود
علم ضروري في نفسه با شك قابل دفع نيست و شبهه ). 2/1220/كشاف( ، )لايعسر تحديده

اما علم نظري چنين ) 492/موسوعه مصطلحات الامام فخرالدين الرازي.( شود آن وارد نميدر
مثلاً با قيد جزميت، علم . علم نظري براي اين كه متعين شود نياز به خصوصياتي دارد. نيست

علم نظري با تعريفي ) 2/1220كشاف. (شود و از علم ظني متمايز مي گردديقيني متعين مي
شامل يقين، ظن، جهل مركب، » حصول صوره الشي في العقل«كنند ه ميكه حكما ارائ

  )  به بعد256/ همان؛ برهان الشفا. (گرددتقليد، شك، و وهم مي
  ظن - 3- 2

 معجم الفاظ( جازم استطرف اعتقاد غير دو طرف راجح از لغت به معناي پنداشت، در
تقاد الراجح و هو متفاوت الدرجات  الاع:ست از ادر اصطلاح عبارت؛ و )276 /الجعفري الفقه
  )3/517/المتعاليهه الحكم( و ضعفاً هقو

چنان كه اشاره شد بنابر ديدگاه بعضي حكما، ظن و شك و وهم حسب لغت فرقي با 
؛ يكي از خصوصيات بارز ظن اين است كه جزميت از آن منتفي )2/1153/كشاف. ( هم ندارند

و همچون يقين ) 2/1155/همان. (شودجزم، ظن ميبه تعبير ديگر اعتقاد راجح بدون . است
شود و طرف ديگر آن به جهل؛ و داراي مراتب است كه يك طرف آن به علم منتهي مي

بر اين اساس، ظن ادراكي است كه احتمال . بعضي از ظنون اقوي از ظنون ديگر هستند
رأي و ادراك تنها وجه اشتراك ظن و يقين اين است كه هر دو . نقيض در آن وجود دارد

  .هستند
 علم با ظن قابل جمع نيست چون علم اعتقاد ثابتي نسبت به اند كهاگر بيان داشته

موضوع علم، ضروري است ولي موضوع ظن امور ممكن و يا چيزي محصل را اقتضاء دارد 
 اختلاف بين علم و ظن در وثاقت  يا)258-9/ في البرهانءالشفا(متغير و بدون ضابطه است 

  .، منظور علم يقيني است نه علم به معناي مطلق ادراكاستو سستي 
است و اين بدان جهت است كه هر دو  چنان كه بيان شد نزد فقها، ظن از قبيل شك

  )2/1154/كشاف. (در ترديد بين وجود شيء و عدم آن مشتركند
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شود، مبادي و  يقيني، يقيني بودن علم را موجب ميچنان كه مبادي وصول به علم
مشهورات و مقبولات از جمله اين اسباب و مبادي . گرددب خاصي موجب علم ظني مياسبا

  ) 226)/مجموعه متون و مقالات تحقيقي(منطق و مباحث الفاظ(هستند 
 يكي در حوزه ي فلسفه و ديگري در : شده است بسيار بدان پرداخته،ظن در دو حوزه

 به انجام گيرد، اصولياندرباره ظن شناسي مفصلي كه مفهوم  بدون آندر اصول. علم اصول
  :پرداخته اندمباحثي درباره ظن 

به ظن وجود دارد؟ به بيان ديگر آيا ظن تعبد ي ثبوت، امكان آيا در مرحله) الف
آيا اصل در ظن حجيت است يا عدم حجيت؟ ) قابليت آن را دارد كه حجت شناخته شود؟ ب

؛ 1/40/فرائد الاصول (جت شناخته شده باشند؟ ح،آيا ظنوني وجود دارد كه در مرحله اثبات) ج
   ....)2/14/اصول الفقه

رسد مفهوم اطمينان، وصف است براي با دقت در مطالب گفته شده به نظر مي
كه به )2/1140/كشاف(مراتبي از علم؛ هم وصف است براي يقين و هم براي ظن متراكم؛ 

و خصوصيات ) 877/لدين الرازي الامام فخراموسوعه مصطلحات(يقيني مي رسد حد علم 
اعتنايي علم و يقين فلسفي را همچون سكونت نفساني و جزميت به جهت طرح نقيض و بي

اين ظن متراكم چنان كه اشاره شد، همان علم عادي است و از وادي ظن . كندبه آن پيدا مي
پشتوانه اين . ...)باور، جازم، موجه و(همه چيز اين علم شبيه علم يقيني است. خارج شده است

  .علم، عقل يا سيره عقلاء است درحالي كه پشتوانه ظن، با رد دليل انسداد، دليل شرعي است
  

   ماهيت اطمينان در علم اصول - 3
 آن.  درباره اطمينان وجود ندارددقيقي تعريف مستقل و علمي منابع و كتب اصولي،در

 نيز ي نيست از اشكالاتمنقح كه يچه هست بيان  و توصيف هايي كلي است كه در عين حال
ابتدا سيري در عبارات اصوليان درباره اطمينان خواهيم داشت و به دنبال  .برخوردار است

تحليل ديدگاه هاي شان به نظر مختار در شناخت ماهيت اطمينان در علم اصول خواهيم 
  .رسيد

: يددر لابه لاي نوشته هاي اصوليان اين عبارات درباره اطمينان به چشم مي آ
د اجو. (اطمينان، علم است) 61/اوثق الوسائل. (تر از علم استاطمينان در مرتبه اي پايين

) 423و51/قضاء و شهادات. (اطمينان نزد عرف و عقلاء علم است) 341و2/21/التقريرات
؛ 5/190/مهذب الاحكام. (اطمينان همان علم شرعي است يا علم شرعي همان اطمينان است
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اطميناني و غير : شودظن به دو نوع تقسيم مي. ينان وصف ظن است اطم)11/241/همان
) 3/452/حواشي مشكيني. (اطميناني؛ و ظن اطميناني نزد شرع  و عرف عقلاء علم است

علم عادي . اطمينان كه همان علم عادي است حالتي مستقل از يقين منطقي و ظن است
ا علم عادي به منزله علم است علم شرعي ي) 6/15/تحريرات في الاصول. (شبه قطع است

. تواند به معناي ظن متاخم به علم باشدحتي اگر ظن ضعيف باشد؛ پس علم شرعي نمي
  ...و) 408/غايه المسئول(

   اطمينان، علم عرفي است در مقابل جهالت عرفي- 1- 3
-تر از آن مي پاييناي مرتبهو  اطمينان را غير از علمنظران اصولي،بعضي از صاحب

در جاي ديگر براي اطمينان، با توجه به اين كه همين اصوليان  البته )61/اوثق الوسائل. (دندان
علمي كه اطمينان فروتر از آن  شود مراد ايشان ازمعلوم ميد نتعبير علم عرفي را بكار مي گير

 دهند در مقابل اين علم عرفي، تعبير جهالت عرفي را قرار ميايشان ؛ استيقيني علم است،
 و البته ممكن است مرادشان از علم، قطع اصولي باشد كه با علم .امل شك و ظن استكه ش

و منظور از اطمينان يا علم عادي، نوعي ظن باشد كه به قطع نزديك . يقيني متفاوت است
  .است

كند؛ چنان كه در آنجا حسب اين ديدگاه، ما را متوجه مفهوم شناسي علم و يقين مي
گرفت و علم تند شد ظن، شك و وهم در يك سوي تقسيم قرار مينظر اهل لغت اشاره و مس

 بر اين اساس حداقل )2/320/؛ مصباح المنير2/1153/كشاف( .به معناي يقين در سوي ديگر
شود در شريعت، از منظر اين اصوليان به دليل آن كه جهالت عرفي كه شامل ظن و شك مي

از سوي ديگر اينان برآنند .  نخواهد بوددر مقابل علم عرفي قرار مي گيرد، علم عرفي، ظن
يك علم يقيني ) الف: نيست؛ پس يا بايد بگوييم) يا علم يقيني(كه علم عرفي، يقين منطقي

در كنار يك علم عرفي و در كنار اين دو، يك جهل عرفي كه شامل ظن و شك است وجود 
 كه در حوزه معرفت و البته مي دانيم) ظن و شك: علم يقيني، علم عرفي، جهل عرفي( دارد

هرچند هر كدام خصوصاً ) يقين، ظن، شك( شناسي، ادراك و اعتقاد سه قسم بيشتر نيست
اطمينان به معناي علم ) ب: و يا بايد استنتاج كنيم كه . باشنديقين و ظن داراي مراتب مي

مي عرفي يا عادي با در نظر نگرفتن تشتت كلامي اين اصوليان، در مراتب علم يقيني قرار 
ظن در اعلي درجه خود، برخوردار از اطمينان مي شود و از ظن ) ج: و يا در منظر ايشان. گيرد

علم يقيني، علم عادي يا همان ظن .(گرددبه معناي عمومي آن جدا و ملحق به يقين مي
  )اطميناني در حكم علم يقيني، ظن غير اطميناني، شك
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   اطمينان ظن است-2- 3
داند و البته در اين ديدگاه دو دسته قابل شناسايي  را ظن مي اين ديدگاه اطمينان

داند و دسته ديگر اطمينان را وصف است؛ يك دسته اطمينان را ظن آن هم ظن غالب مي
گويد كه ظن، مراتب دارد كه اقواي آن همان ظن غالب است گروه اول مي. انگاردظن مي

چون علم عادي و شرعي و گاهي اطمينان شود و با تعبيري كه در شرع تلقي علم از آن مي
در اين ديدگاه علم به معناي يقيني و فلسفي از علم عادي به صراحت . كننداز آن ياد مي
گردد؛ تعريف مي...و اطمينان در قلمرو ظن با تعابير علم عادي، علم شرعي و. شودتفكيك مي

چه بسا افادة يقين كند و چه تصديق و جزميت از منظر اين اصوليان مراتب دارد؛ نزد گروهي 
 328/مفاتيح الاصول(بسا بر حسب قرائن و حالات، نزد گروهي ديگر افادة ظن غالب بنمايد؛ 

و البته اين تصديق و جزميت اگر توليد ظن غالب يا علم عادي نمايد همان است كه ) به بعد
 علمي، منافاتي با اين ديدگاه برآن است كه اين جزم. در ثبوت احكام لازم دانسته شده است

رود، ندارد؛ در عين حال معتقد است ظن كه نظر عقل مبني بر اين كه امكان خلاف آن مي
ولي ظن غالب يا ) همان(اعتقاد راجحي است و احتمال خلاف دارد، خالي از جزميت است؛ 

 گيرد اما در عينهمان علم عادي به گونه اي شباهت به علم پيدا كرده كه از ظن فاصله مي
انّ مرادنا من العلم هو العلم ... «.رودحال، وجود احتمال مخالف، ماهيت ظني آن از بين نمي

العادي الذي يحصل به الاطمينان و يرتفع به التزلزل، لا العلم البرهاني الذي لايحتمل فيه 
منظور ما از علم همان علم عادي است كه ) (2/203/العناوين الفقهيه. ( »..الخلاف عقلاً

رود؛ نه علم برهاني كه عقلاً يله آن اطمينان حاصل مي شود و ترديد و تزلزل از بين ميبوس
و منظور ما از ظن عبارت است از آن چه كه در آن احتمال . روددر آن احتمال خلاف نمي
. شوداين ظن با اطمينان جمع نمي. رود و قابل اعتناء براي عقلاستخلاف به طور واضح مي

نسته شود كه اين علم قطعي است كه در آن به هيچ وجه احتمال خلاف پس لازم است دا
شود و ظن، آن است كه احتمال خلاف در آن برود هرچند بعيد و غير قابل توجه داده نمي

باشد، ليكن حكم آن، حكم شك نيست پس شايسته است بين افراد ظن تفصيل قائل شويم؛ 
شود و به احتمال خلاف توجه تزلزل نمياگر آن باشد كه مورد وثاقت است و نفس دچار 

دسته دوم بر آن .) نكند، آن همچون علم خواهد بود و اگر چنين نباشد مثل شك خواهد بود
است كه اطمينان، وصفي براي ظن است؛ يعني بعضي از ظنون به جهت ويژگي هايي كه 

ميناني و غير اينان ظن را به دو نوع اط. آورنددارند وصف سكونت نفساني را به دست مي
فرق اين دسته با گروه اول اين است كه ) 3/452/حواشي مشكيني( .كننداطميناني تقسيم مي
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اينان هيچ گاه جايگاه علم براي ظن اطميناني قائل نيستند و شايد آن بدين جهت باشد كه 
علم ماهيتاً از نظر ايشان همان علم يقيني است كه احتمال نقيض در آن به هيچ وجه وجود 
ندارد، و از سويي ديگر، در ظن اطميناني يا همان اطمينان، نقيض قابل تصور است؛ هرچند 
بين علم يقيني و ظن اطميناني در همين وصف اطمينان يا سكوت نفساني وجه اشتراكي 

با همه اين سخن، . است؛ ولي اين وجه اشتراك ،ماهيت ظن و علم يقيني را تغيير نمي دهد
اين .  گاه تناقض را در بيانات اين دسته از اصوليان ناديده بگيريمتوانيم تشتت وما نمي

اصوليان، در مواردي خود را ناگزير از جدا كردن ظن از اطمينان يا علم عادي مي بينند؛ مثلاً 
آيا وجوب فحص تا «: در حواشي مشكيني بر كفايه در بحث فحص از خاص و قيد آمده است

 حصول اعم از قطع و اطمينان است يا اين كه نه، ظن حصول قطع به عدم دليل است يا تا
ولي اقوي اين است كه حكم، حسب . باشدكند؟ در اين باره وجوهي مطرح مينيز كفايت مي

كند و بايد اگر حكم برائت عقليه باشد ظن كفايت نمي. كنداختلاف مباني اختلاف پيدا مي
به نظر ما اين گونه ديدگاه ها،  )4/327/همان(» ...اطمينان تحقق يابد يا حصول قطع شود

ناشي از خلاء مفهوم شناسي دقيق درباره يقين، علم عادي و اطمينان بوده و خلط بين اين 
  .مفاهيم و شاخص هايشان، منجر به تعابير متناقض گشته است

قبل از اين كه به تبيين و تنقيح ديدگاه سوم مبادرت كرده و بحث را به نظر مختار 
مطلب اول اين كه : ، بيان دو مطلب را ذيل ديدگاه اول و دوم ضروري مي بينيممنتهي سازيم

كه بدان علم ) از منظر فلسفه و منطق( علم يا ماهيتاً جزميت دارد بدون احتمال خلاف واقع
) از منظر اصول( و بدون احتمال خلاف. يقيني گويند و در مفهوم شناسي به آن توجه كرديم

بين علم . يا اين كه جزميت وجود ندارد و ظن يا شك خواهد بود. گويندكه به آن قطع مي
در . يقيني در فلسفه و منطق، و يقين در علم اصول كه همان قطع باشد تفاوتي وجود دارد

علم يقيني حوزه فلسفه، مطابقت با واقع، ركن است ولي در يقين يا قطع علم اصول، جزميت 
خلاف واقع بودن غير از خلاف . خلاف واقع باشدشرط است نه مطابقت با واقع؛ و چه بسا 

دهد كند يعني جزميت؛ اما احتمال ميقاطع در قطع خود خلاف را تصور نمي. قطع بودن است
ظن اينگونه نيست؛ ظن علم رجحاني است . كه واقع آن گونه كه او بدان جازم شده، نباشد

  .بدون جزميت و با احتمال نقيض
بعضي معتقدند چيزي به . است بر دو ديدگاه اول و دوممطلب دوم در واقع تفريعي 

علم در غير شرع ماهيتاً با آنچه . نام علم شرعي وجود ندارد، آنچه هست به منزله علم است
علم عبارت است از جزمي كه احتمال . كه در شرع به آن علم شرعي مي گويند متفاوت است

شرعي، اعم از معناي مذكور مي باشد باطل خلاف اصلاً در آن وجود ندارد و اين ادعا كه علم 



  92 بهار و تابستان ـ 8   ـ شماره5ــــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ـــــــــــ ـــ20
  

بوده و درست نيست؛ زيرا منظور از علم شرعي، آن است كه به منزله علم دانسته شده است 
نه آن كه علم باشد، مانند شهادت و يد؛ و شكي نيست كه در آن، واقع نمايي لحاظ نشده 

عي محسوب است و شكي نيست كه اگر از شهادت، ظن ضعيف هم حاصل نشود علم شر
غايه . (گردد و قرار دادن علم شرعي به معناي ظن متأخم به علم، غلط و اشتباه استمي

  .در مورد بيانات اصولي فوق در ديدگاه مختار توضيحاتي ارائه خواهد شد). 408/المسئول
   اطمينان حالتي مستقل- 3- 3

محصول اطمينان نه علم يقيني منطقي است و نه ظن؛ بلكه اطمينان حالتي است 
سلوك مجتهد و مكلف بر مبناي طرق و امارات و ادله؛ اطمينان از نظر اين ديدگاه همان علم 
عادي است، و ظن نيست؛ چون در علم عادي جزميت وجود دارد، در حالي كه در ظن 

علم عادي، يقين نيست، چون در علم عادي )به بعد127/الفوائد الحائريه. (جزميت وجود ندارد
ل و فقه مطرح مي باشد خلاف واقع قابل تصور است؛ اما خلاف جزم و علم، كه فقط در اصو

باشد به از منظر اصول و نيز در شرع مقدس و عرف عقلا، علمي مطرح مي .قابل تصور نيست
علم يقيني . نام علم عادي، كه تفاوتش با علم يقيني اين است كه در دو حوزه مطرح هستند

علم يقيني، .  منطق، و علم عادي در حوزه فقه و اصولدر حوزه معرفت شناسي و فلسفه و
علم موجه جازم مطابق با واقع است اما علم عادي، علم موجه جازم است كه مي تواند مطابق 

در هر دو احتمال خلاف وجود ندارد؛ ) 437-435/عوائد الايام. (تواند نباشدواقع باشد و مي
خلاف واقع است ولي در علم عادي عدم احتمال خلاف در علم يقيني، عدم احتمال 

  .اطميناني، عدم احتمال خلاف جزم است نه واقع
در ميان دانشمندان اصولي، ديدگاه شهيد مصطفي خميني نيز البته با تنقيحي كه 

نظر شهيد صدر نيز به گونه اي، به همين ديدگاه . پذيرد به ديدگاه سوم نزديك استانجام مي
و آن ارائه مفهوم يقين . ان ايشان نوآوري نيز وجود داردنزديك است در عين حال در سخن

  )3/119/دروس في علم الاصول(موضوعي است 
شهيد مصطفي خميني يكي از حالت هاي انسان در برابر مقررات و وظايف الهي را 

اين از نظر ) 6/16/تحريرات في الاصول. (گويندداند كه بدان علم عادي ميشبه قطع مي
اصولي يعني شهيد مصطفي خميني كه ذيل ديدگاه شيخ انصاري و صاحب كفايه در تقسيم 
بندي ثلاثي و ثنائي شان آمده است، عاقل در قبال وظايف و مقررات الهي، يكي از اين امور 

 يا براي درك وظيفه، طريق قطعي عرفي و عقلي در پيش او قرار -1: شودبراي او حاصل مي
 يا براي درك وظيفه، طريق قطعي عرفي محض كه بدان علم -2] ي يا قطعيعلم يقين[دارد 
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 يا اين كه در برابر او امارات عرفيه عقلائيه -3. عادي و اطمينان گويند در برابرش قرار دارد
 يا اين كه جاهل به وظيفه است كه بدان شك -4] و موجب ظن است[يا شرعيه وجود دارد

 رسد آنچه كه اصولي ديگر ياد شده يعني شهيد صدر، بر آن به نظر مي) 6/15/همان. (گويند
به عنوان يكي از مقاصد وسائل احراز وجداني، تأكيد دارد عبارت اخراي بيان شهيد مصطفي 

 گاهي به قطع منجر مي شود و ،ب احتمالابرحس بنا وسائل احراز وجدانيخميني باشد كه 
گي منجر مي گردد كه مقابل آن داراي در شق دوم گاهي به مرتبه احتمالي بزر! گاهي نه

 و گاهي مقابل اين مرتبه احتمالي بزرگ، احتمال فاحتمال ضعيف نيست بلكه معتدبها است
فلي را ظنضعيف و ضئيل قرار دارد؛ اودروس في علم (» .مي را اطمينان گويند و دو

  )3/119؛ 2/118/الاصول
   نظر برگزيده-4- 3

اي كه درباره يقين، علم، قطع و ظن شد و با توجه با عنايت به بحث مفهوم شناسي
اي هم  براي يقين و هم براي علم هاي برشمرده شده، اطمينان، صفت و ويژگيبه ديدگاه

و اطلاق اطمينان در جاي جاي ) 14/264/التحقيق في كلمات القرآن الكريم(عادي است 
در . ين موصوف شده استاصول و فقه بر علم عادي، مجازي بوده و در واقع صفت، جايگز

-اصول به جهت كثرت كاربرد اطمينان و معيار بودن اطميناني كه از علم عادي حاصل مي
در . گرددشود، در بسياري از كتب اصولي و فقهي به جاي علم عادي، اطمينان استعمال مي

-واقع، در علم اصول اطمينان همان علم عادي اطميناني است كه مورد تصريح اصوليان مي
اطمينان با حيثيت واژه گاني و مفهوم شناختي آن، قسيم علم، چه يقيني منطقي چه  .باشد

 .حسب مفهوم شناسي، اطمينان، وصف علم است. و نيز ظن نيست) قطع(يقيني اصولي
. اطمينان علم نيست؛ بلكه سكون نفس و آرامش نفساني از اوصاف و آثار و از لوازم علم است

 صحيح است اين است كه علم مورد نظر در شرع، يا علم يقيني آن چه). 2/347/الميزان(
است يا علم عادي؛ اين دو علم داراي صفات مشتركي از جمله صفت شاخص طمانينه يا 

اما از آن جهت كه در حوزه فقه، تحقق علم يقيني يا امكان ندارد و . سكونت نفساني هستند
شود منظور از آن جا كه اطمينان عنوان مييا حرج منفي است لذا معيار، علم عادي بوده و هر

بر اين اساس، اين سخن كه علم عادي همان اطمينان است . علم عادي اطمينان بخش است
  .در تعابير اصوليان بارها بيان شده است و ما پيش از اين، نقل سخن كرديم

 اين كه در لسان بسياري از فقها، براي ظن نيز اين وصف قيد شده است يك اشتباه
بوده و يكي از شواهد آن اين است كه ناگزير شدند ظن را به دو قسم اطميناني و غير 
اطميناني تقسيم كنند و درعين حال بسياري از ايشان از ظني كه داراي وصف اطمينان بوده 
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علت هم واضح است؛ چرا كه در قرآن . با عناوين علم، ملحق به علم يا به منزله علم ياد كنند
منبع فقه اسلامي است، آن چه معيار وصول به تكليف دانسته شدهف علم است و روايات كه 

و از عمل به غير علم نهي شده است و ظن، مورد طرد و طرح قرار گرفته است و اگر گفته 
آن چه كه در لسان . مي شود كه بعضي ظنون، معتبر دانسته شده است خلط در بيان است

يا ظني كه اعتبار آن تأييد شده شايع است ) غالب(نبعضي اصوليان در اطلاق لفظ علم بر ظ
مفاتيح (نياز به دليل دارد و صرف شيوع اطلاق لفظ علم بر ظن، كفايت نمي كند 

 علاوه بر اين سخن و آن چه در مفهوم شناسي گفته شد، تبادر در اطلاق لفظ) همان/الاصول
و به تعبيري ديگر (ان علم و صحت سلب لفظ علم از ظن، دليل ديگري از بيگانگي اطمين

عرف نيز ظن را در مقابل علم قرار مي دهد و امتثال امري را . از ظن است) همان علم عادي
ظن معتبر همان علم عادي ) همان.(كه معلق بر علم است به صورت ظني صحيح نمي داند

. اريماست كه ايشان به آن، اطلاق ظن مي كنند و ما از تعبير آن درباره علم عادي احتراز د
خبر واحد محفوف به قرائن، (اگر به مصاديق ظن معتبري كه ايشان مي گويند توجه شود

همه ايجاد كننده سكونت نفساني و جزميت هستند هرچند كه ...) سيره، شهرت، اجماع و
و چنان كه پيش از اين بيان داشتيم علم يقيني نياز به . ممكن است خلاف واقع هم باشند

آن چه علم يقيني و علم عادي را از ظن متمايز مي سازد جزميت .  داردركن مطابقت با واقع
است و آن چه علم يقيني و علم عادي را از هم جدا مي كند وجود احتمال خلاف واقع نه 

به توضيح ديگر، در ظن، علم به . خلاف جزم، در علم عادي و فقدان آن در علم يقيني است
در ظن با توجه به وجود . طرف ديگر مرجوح استدو طرف وجود دارد كه يك طرف راجح و 

شود، مخالفت علم ظني رجحاني با نقيض هرچند مرجوح كه باعث رخت بربستن جزميت مي
اما در علم عادي با توجه به عدم وجود نقيض كه موجب تحقق . واقع، قابل توجه است

و اين . شودجزميت است احتمال مخالفت علم با واقع بسيار ضعيف و غيرقابل توجه مي
ولي در يقين . كندجزميت و اين ضعيف و ضئيل بودن مخالفت علم با واقع، توليد اطمينان مي

يا همان علم يقيني علاوه بر جزميت حاصل از عدم وجود نقيض، دلايل موجه حكايت گر از 
با اطمينان نفس هيچگاه  .كندمطابقت علم با واقع، سكونت نفساني را در اعلي درجه افاده مي

وجه اشتراك علم عادي يا به ). به بعد127/فوائد الحائريهال. (شودتجويز نقيض حاصل نمي
  .تعبير اصوليان همان اطمينان با ظن، عدم مطابقت با واقع است

مطلب بعيد بودن و ضعيف بودن احتمال مخالفت با واقع كه ناشي از جزميت حاصل 
ت در بيانات بسياري از اصوليان مورد از عدم وجود نقيض علم و آرامش و سكونت نفس اس
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توجه بوده است و از آن به عنوان يك اساس و شاخص در تبيين علم عادي يا اطمينان ياد 
رسد، اين بعيد بودن همراه جزميت  و به نظر مي)163و174/ 1/فرائد الاصول(. اندكرده

فوائد (  .م كنندحاصل كه افاده اطمينان مي كند موجب آن شده كه بعضي به آن اطلاق عل
  )    1/22/الرضويه

در تبيين ديدگاه ها درباره اطمينان، ديدگاه اول بر آن بود كه علم عادي و اطمينان 
گيرد، پس همان علم عرفي است كه در مقابل جهل عرفي دربردارنده ظن و شك قرار مي
 فرض جدا مستنبط از اين ديدگاه اين است كه علم عرفي يا همان اطمينان مصطلح، چه با

-بودن از يقين منطقي و قطع اصولي و چه با فرض عدم جدايي از آن دو، ظن محسوب نمي
و در صورتي كه اين علم عرفي، يقين منطقي نباشد چنان كه بدان تصريح شده است و . شود

از سوي ديگر ظن هم محسوب نگردد، رابطه اش با قطع چگونه است؟ آيا همان قطع است؟ 
اه اول نمي توان ظن بودن علم عادي يا اطمينان را استنباط كرد؛ بلكه بنابراين از ديدگ

  .رسدبرعكس است و البته نوبت به اشكالات ما به تلقي ظن داشتن از اطمينان نيز نمي
چنان كه . اما ديدگاه دوم صراحتاً قائل به مطرح بودن اطمينان در حوزه ظن است

 رويكرد متفاوتشان به ظني بودن اطمينان، از اشاره كرديم دو دسته در اين ديدگاه به جهت
: داند با اشكالاتي مواجه استدسته اول كه اطمينان را ظن غالب مي. شوندهم متمايز مي

 اطمينان را به ظن مرتبط دانسته است در حالي كه حسب مفهوم شناسي، اطمينان، مانع -اولاً
چه غالب و قوي )  منظر عقلياز( ظن -ثانياً. نقيض است و اساس ظن، نقيض پذيري است

باشد و چه ضعيف، در قلمرو شريعت و فقه علي الاصل مردود است و مقبوليت و حجيت آن 
به تعبيري ديگر، اگر ظني در شريعت معتبر دانسته شده است اعتبارش . به دليل شرعي است

هو ظن؛ را از دليل شرعي يافته و در واقع، آن دليل شرعي است كه حجيت دارد نه ظن بما 
اطمينان بودن آن تأثير در حقيقت ظن در فقه و شريعت داشته كه حال، با اطمينان يا بي

  .باشد
توان اشكال دوم را به اين شكل پاسخ گفت كه دليل شرعي به صورت عدم البته مي

ردع يا سكوت نسبت به سيره و عرف و رويه عقلاء مبني بر تلقي علم داشتن از ظن غالب 
اول اين كه دليل : به اين پاسخ دو اشكال وارد است. كندمين مقدار كفايت ميوجود دارد و ه

دوم اين كه منظور . شرعي به صورت عدم ردع يا سكوت، مبناي مقبولي براي بسياري نيست
 نيست كه علم بدان ها منتسب باشد؛ بلكه  عموم مردم و عرفاز بناء عقلاء و عرف، بناء

  )330/ الاصولمفاتيح. (منظور عادت و عرف خواص است
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و در اين مسئله يعني صحت تلقي علم داشتن از ظن بايد به اهل آن كه خبرگان 
حوزه واژه شناسي و نيز اهل منطق است، رجوع كرد كه البته براي اين پژوهش مكشوف 

و صرف شيوع چنان كه . اي داشته باشندنشده است كه اين خبرگان و خواص، چنين تلقي
   .كندگفتيم كفايت نمي

دانند در عين حال كه با نظر مختار مبني بر دسته دوم كه اطمينان را وصف ظن مي
وصف بودن اطمينان وحدت دارد اما اشكال دسته اول را با خود دارد و آن عبارت است از اين 
كه اطمينان با نقيض قابل جمع نيست؛ چون اطمينان، حاصل جزميت و جزميت به معناي 

ه بر اين، تقسيم ظن به دو صورت ظن اطميناني و ظن غير اطميناني علاو. نفي نقيض است
اطمينان كه از آثار و اوصاف علم است چگونه مي تواند از اوصاف ظن . وجاهت علمي ندارد

  !باشد؟ به صرف اين كه طرف طرف راجح ظن قوي تر است؟
ابد و در تدر ديدگاه سوم با اين نظر مواجه مي شويم كه از تقسيم مشهور روي برمي

تقسيمشان از قطعي كه در اصول از آن سخن رانده مي شود، خبري نيست و قطع مورد توجه 
بعد از يقين عقلي، علم عادي يا همان اطمينان . كنددر اين ديدگاه، تفاوتي با يقين عقلي نمي

از اشكالات اين ديدگاه از نظر اين پژوهش، ورود يقين عقلي در تقسيم . كندرا مطرح مي
اگر قلمرو سخن حوزه اصول و فقه است ورود يقين عقلي در اين حوزه و . لات استحا

اين ديدگاه آن چه . وجه استمباحث مربوطه كه در معظم ابواب فقهي قابل تحقق نيست، بي
اگر برفرض، يقين مطرح در . نامد به صراحت از ظن جدا مي سازدكه آن را علم عادي مي

لي بدانيم، اطمينان به عنوان يك حالت مستقل قبل از ظن و اين ديدگاه را همان قطع اصو
شود؛ ولي اگر يقين مطرح در اين ديدگاه را عقلي و منطقي بدانيم، از بعد از قطع مطرح مي

شود به ديدگاه مختار داند و بعد از يقين مطرح ميآنجا كه حالت دوم را قطع عرفي مي
لم عادي است كه متفاوت از قطع عقلي گردد كه قطع عرفي در اصول همان عنزديك مي

  .    است
علم «: در مورد كساني كه قائل به عدم وجود علم شرعي بودند و نظرشان اين بود كه

عبارت است جزمي كه احتمال خلاف در آن اصلاً وجود ندارد و اين ادعا كه علم شرعي اعم 
 بايد تصحيح شود؛ اگر  تعريف ايشان از علم-،اولاً»از معناي گفته شده باشد فاسد است

منظور ايشان از علم در حوزه فلسفه و منطق باشد اين علم عبارت است از جزمي كه خلاف 
 ادعاي نقل شده بر خلاف نظر ايشان درست است، چون علم در معناي -ثانياً. واقع نباشد

شرعي علمي است كه جزميت دارد و در آن خلاف اين جزم متصور نيست هرچند ممكن 
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هرچند به ندرت وقوع ( پس علم در شرع، اعم از علم يقيني منطقي. ف واقع باشداست خلا
  . و علم عادي است) يابد

اند علم شرعي را به معناي ظن متأخم به علم قرار دادن غلط است و اما اين كه گفته
ظن ماهيتاً علم رجحاني است كه احتمال نقيض دارد و جزميت . سخن كاملاً  صحيحي است

  .نتفي استدر آن م
 عبارت ديگر علم -مجازاً و از روي مسامحه-خلاصه و نتيجه بحث آن كه، اطمينان

باشد كه منجر ولي در واقع، صفت علم عادي است كه حاصل تراكم امارات مي. عادي است
به افاده جزميت نسبت به موضوع علم مي گردد و داراي شاخص هاي جزميت و سكونت 

جزميت هيچگاه در ظن قابل تصور نيست؛ چون نقيض . تنفساني يا همان اطمينان اس
پس مراد از قطع و يقين در علم اصول، يقين منطقي و . هرچند مرجوح، مانع بروز آن است

برهاني حوزه معرفت شناسي نيست؛ در اصول هرگونه باور جزمي كه احتمال خلاف آن 
و اين همان حد فاصل مهم . گردد؛ خواه صادق هم باشد و خواه نباشدرود، قطع تلقي مي نمي

آن چه كه قطع اصولي بدان نيازمند است وجود باور . باشدبين قطع اصولي و ظن اصولي مي
جزمي است كه احتمال خلاف آن نرود نه آن كه اصابه به واقع صدق كند و يا به اصطلاح، 

  )223/اوثق الوسائل. (اين خواسته شارع نيست. مكلف يا محقق، مصيب باشد
خوانند با مقدماتي كه بيان توان گفت آنچه كه اصوليان آن را قطع اصولي ميپس مي

داشتيم همان علم عادي است كه البته با يقين منطقي متفاوت است و اگر منظور بزرگاني 
چون شيخ از قطع در تقسيمشان، هماني باشد كه ما بيان داشتيم يعني علم عادي اطميناني 

 نيست و داراي جزميت و سكونت نفساني است و در مراد خود كه مطابقت با واقع در آن شرط
البته خود جناب شيخ . . جايي براي يقين منطقي فراهم نكرده باشند ديدگاهشان درست است

كند و در آن جا نيز بيانات شيخ با مراد نيز در فرائد، تنها يك جا تصريح به علم عادي مي
حاصل مطلب آن كه واجب «:  همراهي نداردآناني كه تلقي ظن از علم عادي دارند، هيچ

شرعاً عبارت است از التزام واقعي؛ و اين وجوب التزام براي وجوب و حتي وجوب التزام براي 
حرمت، از لوازم عقليه علم عادي است كه حاصل انضمام صغراي معلوم تفصيلي به 

و ) منطقي( عقليبه نظر مي رسد كه شيخ به دو يقين ).1/396/فرائد الاصول( »...كبراست
اصولياني كه ). 660 و2/659/همان. (عادي معتقد باشد و غير اين دو، جز ظن نخواهد بود

تقسيم سه گانه شيخ را برگزيدند در تبيين اين تقسيم و فقراتش به علم عادي اشاره اي 
لي ندارند و اين يا بدين دليل است كه تلقي ايشان از علم يا قطع در تقسيم سه گانه، يقين عق

و منطقي است كه با تشريح شيخ همخواني نخواهد داشت؛ چون وي مطابقت با واقع را در 
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و يا به . قطع شرط نمي داند، در حالي كه مطابقت با واقع در يقين يا علم عقلي شرط است
اين دليل است كه بين قطع اصولي و يقين عقلي در منظر ايشان تفاوت است چنان كه 

چنين است و در اين صورت نبايد بين علم عادي و قطع اصولي فرقي مستنبط از ديدگاه شيخ 
  .  قائل شوند

تواند مؤيد ادعاي ما باشد و تنها به دليل جلوگيري از تطويل سخن مطلبي كه مي
شناسي، علم عادي رسد در حوزه معرفتاي مي كنيم، اين است كه به نظر ميبدان اشاره

؛ بحوث في علم 2/113/لم الاصولدروس في ع. (همان يقين موضوعي باشد
اي كه يقين موضوعي را مطرح كرده است آن را در مؤداي اصولي). 321و4/233/الاصول

كه در نظر ديگر اصوليان در موداي ) 3/120/دروس في علم الاصول(داند طرقي محقق مي
  .شود و يا علم عاديايجاد مي) به تعبير آنها(آن طرق، يا قطع اصولي

  
  طمينان و احكام آنحجيت ا -4

پيش از پرداختن به حجيت اطمينان يا به تعبير صحيح تر، حجيت علم عادي 
  :كنيماطميناني،  به معاني حجيت و قول مقبول اشاراتي مي
در اصطلاح، ) 1/149/المصباح المنير. (حجت در لغت به معناي دليل و برهان است

  .هم در منطق كاربرد دارد و هم در علم اصول
نطقي، عبارت است از قياس، استقراء و تمثيل كه در واقع، معلوماتي كه حجت م

. گويندمي] در قياس[گاهي به حد وسط. مي گردد] تصديقي[باعث مشخص شدن مجهولات
    )2/12/اصول الفقه(

، )2/12/به بعد ؛ اصول الفقه1/4/فرائد الاصول. (حجت اصولي، تعاريف مختلفي دارد
د كه حجت عبارت است از هر آن چه كه متعلق خود را ثابت شوگاهي در اصول گفته مي

گاهي نيز گفته مي شود كه حجت، همان حد وسط ) همان.(رسدنموده و به سرحد قطع نمي
  )به بعد1/4/فرائد الاصول. (شوداست كه بوسيله آن بر ثبوت اكبر براي اصغر، استدلال مي

ست؛ يعني حجت، دليلي است در نظر ديگري حجت يا حجيت، همان تنجيز و تعذير ا
كه موجب آن شود كه در عمل كردن به آن، معذوريت براي مكلف بوجود آيد اگر مطابق 
واقع نباشد؛ و در صورت عمل نكردن موجب مؤاخذه وي شود به اين دليل كه بر عهده او 

  )4/23/منتقي الاصول. (آمده بود
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دله و امارات و طرق بكار رسد اگر بخواهيم مفهوم حجيت را براي همه ابه نظر مي
گيريم، بايد معناي تنجيز و تعذير را براي حجيت بپذيريم و همين معنا را براي علم عادي 

تعريفي كه مختار اكثر اصوليان است، اين است كه حجت در علم . اطميناني لحاظ كنيم
  )4/27/؛ بحوث في علم الاصول2/15/مصباح الاصول . (اصول به معناي تنجيز و تعذير است

منظور از تنجيز و تعذير كه عبارت اخراي حجيت مي باشد، وجوب عمل بر قطع 
و البته . يكي تنجز تكليف و ديگر استحقاق عقاب بر مخالفت: در واقع، قطع دو اثر دارد. است

چنان كه منجزيت، وجوب عمل را در پي دارد عمل بر قطع، موجب تعذير خواهد بود در 
  .   نشودصورتي كه مطابق با واقع 

كنيم كه بحث مستوفاي حجيت به معناي فوق در كتب اصولي به اين نكته توجه مي
ذيل مبحث قطع مطرح شده است و بيشتر علما سخن درباره مبناي حجيت و مباحث تابعه را 

  .در قلمرو قطع ارائه نموده اند
نگاهي در اين مجال . درباره مبناي حجيت قطع، اصوليان ديدگاه هاي مختلفي دارند

-نماييم؛ و سپس به حجيت اطمينان به معناي منجزيت ميمختصر به اين ديدگاه ها مي
به طور كلي سه ديدگاه درباره مبناي حجيت قطع وجود دارد؛ كه البته اين مباني . پردازيم

  :گردددرباره ظن و اطمينان و شك نيز در كتب اصولي مطرح مي
.  معناي گفته شده، بناي عقلاء استديدگاه اول، برآن است كه مبناي حجيت به
و ديدگاه سوم، بر اين باور است كه . داندديدگاه دوم، مبناي حجيت را الزام و حكم عقل مي

 .به عبارت ديگر از لوازم عقليه ذات قطع است. مبناي حجيت ذات قطع است و جعلي نيست
  )  2/15/مصباح الاصول(

-يان اصوليان داشته، و برخوردار از ادله ميها طرفداراني در مهر كدام از اين ديدگاه
  .باشد و ذيل مبحث قطع ارائه گرديده است

انه لاشبهه في وجوب العمل علي وفق القطع «: نويسداز سخن صاحب كفايه كه مي
يكي وجوب : برمي آيد كه بر قطعف دو اثر عقلي مترتب است )258/كفايه الاصول(» ...عقلاً

منتقي ( . به معناي استحقاق عقاب بر مخالفتمتابعت قطع و ديگري منجزيت
، عبارت از اذعان عقل به استحقاق »وجوب العمل عقلاً«منظور آخوند از ). 4/23/الاصول

عقاب بر مخالفت مقطوع است نه اين كه از سوي عقل يا عقلاء بر انجام مقطوع بعث و 
 ).حكم و الزام(حريكتحريكي انجام بپذيرد؛ چون شأن عقل، ادراك اشياء است نه بعث و ت

  )همان(



  92 بهار و تابستان ـ 8   ـ شماره5ــــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ـــــــــــ ـــ28
  

محقق اصفهاني ذيل بيانات آخوند، بر آن است كه تنجز تكليف و استحقاق عقاب، 
بدين جهت كه استحقاق . امري ذاتي قهري نيست، بلكه امري جعلي و به بناي عقلاء است

عقاب بر مخالفت از باب اين بوده كه بنده از بندگي و عبوديت خارج شده است و اين موجب 
 از - به معناي استحقاق مدح و ذم-تك مولي و ظلم به اوست و حسن عدل و قبح ظلمه

احكام عقليه واقعيه نيست بلكه از احكام عقلائيه است؛ يعني از احكامي كه ديدگاه عقلاء به 
محقق اصفهاني اين حكم عقلاء را از . جهت مصالح و حفظ نظام حيات، بر آن مطابقت دارد

داند؛ يعني ابل مدركات عقليه كه داخل در قضاياي برهاني است ميقضاياي مشهوره در مق
حسن عدل و قبح ظلم، جزء هيچ يك از مواد قضاياي برهاني كه منحصر در شش مورد 

پس ناگزير در . دانداست نمي) اوليات، حسيات، فطريات، تجربيات، متواترات و حدسيات(
بر اساس نظر محقق كه ). 2/31/فايهنهايه الدرايه في شرح الك. (قضاياي مشهوره است

شود، داراي يك نتيجه است و آن اين كه اين امر استحقاق عقاب، امر جعلي عقلايي مي
جعلي عقلايي قابليت آن را خواهد داشت كه از طرف شارع منع گردد؛ چنان كه تمام 

  .مجعولات عقلاء چنين است
يي بودن حسن عدل و قبح بعضي اصوليان با رد سخن محقق اصفهاني مبني بر عقلا

ظلم به آن صورتي كه وي بيان داشته است، بر نظر صاحب كفايه در اثر اول قطع يعني 
و نتيجه ما ذكرناه يثبت الاثر الاول الذي ذكره صاحب «: وجوب متابعت قطع تأكيد دارند

فت ان الكفايه للقطع و هو وجوب متابعه القطع اذ عدم متابعه القطع معصيه للتكليف و قد عر
اما در مورد ) 26-4/24/منتقي الاصول(» المعصيه ظلم للمولي و هو مما ينافر القوه العقلانيه

اثر دوم كه منجزيت باشد با استدلالي مستوفي، قائل به حاكم بودن دليل شرعي است و آن 
» انّ الاثر العقلي الثاني للقطع و هو المنجزيه لا اساس له«: را اثر عقلي قطع نمي داند

  )همان(
مبناي ذاتي بودن حجيت قطع، رأي اكثر است و تقريباً استدلال اصوليان بر آن، 

فظهر بما ذكرناه ان الصحيح هو القول الثالث و هو انّ حجيه القطع من «: باشدمشابه هم مي
لوازمه العقليه ان العقل يدرك حسن العمل به و قبح مخالفته و يدرك صحه عقاب المولي 

طعه و عدم صحه عقاب العامل بقطعه و لو كان مخالفا للواقع و ادراك العقل عبده المخالف لق
ذلك لايكون بجعل جاعل او بناء من العقلاء لتكون الحجيه من الامور المجعوله او من 

» .القضايا المشهوره بل من الامور الواقعيه الازليه كما هو الحال في جميع الاستلزاميه العقليه
  )2/15/مصباح الاصول(
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اي اما قول به شرعي بودن مبناي حجيت قطع چنان كه به يك نقل اشاره شد، عده
خلاصه استدلالشان بدين ترتيب است كه حجيت قطع به معناي . هرچند معدود، قائل هستند

تنجيز و تعذير چيزي جز تحقق كبرا به فرض مولويت مولي و تحقق صغرا به قطع به حكم 
 حكم مولي پيدا كند ولي اطاعت ننمايد عذري براي او پس اگر عبد، قطع به. مولي نيست

اول اين كه مولويت مولي را : نخواهد بود مگر اين كه يكي از اين دو حالت براي او رخ دهد
در آن چه كه بدان قطع پيدا كرده، قبول نداشته باشد، و دوم اين كه وصول به قطع را انكار 

پس حجيت قطع به اين كه . خواهد داشتبر فرض عدم اين دو حالت، قطع حجيت . نمايد
، و قد ) 220و1/219/مباحث الاصول...(ذاتي قطع باشد نيست بلكه ذاتي مولويت مولي است

   )همان(تحصل من جميع ماذكرناه ان القطع بحكم الشارع حجه بلا اشكال 
البته (بعد از اين كه معناي حجيت تبيين شده و به دنبال سه مبناي مطرح در حجيت 

. پردازيمتقرير يافت، به بيان حجيت اطمينان يا همان علم عادي اطميناني مي) ت قطعحجي
با تتبع در آثار اصولي، تقريباً همه اصوليان بر حجيت اطمينان اتفاق دارند و حجيت آن را نيز 

 ضمن كافي دانستن ، صاحب تحريرات در باب روايات آحاددانند؛به معناي منجزيت مي
 ....«:  اطمينان و علم را در حجيت مشترك مي دانند،استناد به اين رواياتدر صحت  اطمينان

  ) 496 /6/تحريرات في علم الاصول (»...اطمينان و علم در حجيت مشترك هستند
 هيچ فرقي بين مدلول ، در بحث حجيت دلالت در دليل شرعيعده ديگر از اصوليان،

 شرعي كه گاهي بر حكمي دلالت واضح دليل. ند دليل شرعي، قائل نيستي و يقينياطمينان
 همان مدلول مقصود و منظور ،دارد موجب يقين يا اطمينان است به اين صورت كه اين حكم

 زيرا يقين و ؛ و معتبر استشته اين دليل براي اثبات آن حكم حجيت دا، در اين حالت.است
دلالت عقليه است، ، بدون هيچ فرقي ميان اين كه اين يقين به اطمينان هر دو حجت هستند

... از قبيل دلالت فعل معصوم بر عدم حرمت، يا اين كه اين دلالت بر يقين، لفظيه است
  )131/ 2/دروس في علم الاصول(

 ،آيدميان ميه وقتي سخن از حجت بودن يا حجيت بچنان كه پيش از اين بيان شد، 
 و احكام مربوط است معذريتمنظور منجزيت و حسب معنايي كه درباره حجيت پذيرفته شد، 

 قطع فرقي بين اطمينان و ، بنابر نظر اكثريت،در تحقق فعليت تكليف و به دنبال آن منجزيت
. باشد؛ هرچند در ديدگاه هايي، تفاوتي در بعضي جزئيات احكام و آثار اين حجيت مينيست

  )2/669/مباحث الاصول(
بعيت از قطع، و دوم يكي وجوب ت:  چنان كه گفتيم براي قطع دو حكم وجود دارد

اصوليان همين احكام را براي . منجزيت است؛ يعني استحقاق عقاب بر مخالفت با قطع
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اما وجوب تبعيت كه در واقع  ؛)به بعد 4/35/منتقي الاصول. (اطمينان نيز ثابت مي دانند
موضوع حسن . حكمي است منتزع از دو حكم؛ يكي حسن موافقت و ديگري قبح مخالفت

ت موافقت است كه در آن، علم دخالت ندارد و لذا در صورت جهل به واقع، احتياط موافقت، ذا
پس اين اثر يعني حسن موافقت ارتباطي به علم ندارد، چه قطع باشد چه نباشد . نيكوست

  .حسن موافقت ملحوظ است
توانيم بگوييم كه موضوع آن ذات مخالفت است؛ چون احكام اما قبح مخالفت، نمي

 دارد كه با قبح مخالفت ناسازگار است؛ بلكه موضوع قبح مخالفت، يا مخالفت ظاهريه وجود
  .معلومه است يا ذات مخالفت همراه عدم ترخيص از سوي مولي

مخفي نماند، كه اين بحث يعني همانندي اطمينان با قطع در قبح مخالفت، بر مبناي 
وم يعني ذات مخالفت، از اول است؛ يعني قبح مخالفت معلوم ؛چون قبح مخالفت بر مبناي د
اما منجزيت و استحقاق . آثار واقع است؛ يعني مخالفتي كه در آن ترخيص داده نشده است

عقاب بر مخالفت نيز مترتب بر ذات مخالفت واقعي نيست؛ بلكه مترتب بر مخالفت معلومه يا 
  . مخالفت معلوم با فرض عدم ثبوت ترخيص است

دراسات في علم ( .ئل به بناء و سيره عقلاء هستند اما در مبناي اين حجيت، اكثر قا
اين مبناي حجيت در اطمينان، هم ديدگاه كساني است ). 6/295/؛ تحريرات2/478/الاصول

كه بناء حجيت را در قطع نيز سيره عقلاء مي دانستند و در منظر ايشان، حجيت اطمينان 
اه كساني است كه حجيت باشد و هم ديدگهمچون حجيت قطع است و بناء هر دو واحد مي

  .دانستندقطع را ذاتي آن مي
رسد آناني كه اطمينان را چه با عنوان ظن متأخم به علم و به گونه اي به نظر مي

كنند، ملحق به علم مي دانند و چه آناني كه با عنوان ظن اطميناني و مجزا از علم ياد مي
يرا در هر صورت اطمينان داراي ماهيت توانند مبناي حجيت اطمينان را ذاتي آن بدانند، زنمي

  . ظني خواهد بود و حجيت ظن بايد يا دليل شرعي داشته باشد و يا بناء عقلاء باشد
اما بر اساس تبييني كه در مورد اطمينان شد و علم عادي را همان قطع اصولي كه 
داراي دو خصوصيت جزميت و سكونت نفساني است دانستيم، سخن، همان سخني خواهد 

و مختار ما در اين ميان همان است كه . ود كه در مبناي حجيت قطع فراهم آمده استب
بزرگاني چون صاحب كفايه درباره مبناي حجيت قطع بيان داشتند و آن اين كه مبناي 

  .حجيت اطمينان به معناي منجزيت، از لوازم عقليه ذات علم عادي اطميناني است
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ه حجيت اطمينان چه از لحاظ معنا و چه از شويم كه درباراين نكته را متذكر مي
لحاظ مبنا، بحث قابل توجهي در كتب اصولي مطرح نشده است؛ بلكه تنها در مواردي 
كاربردي در حوزه هاي اصولي، بعضي اصوليان به حجيت اطمينان اذعان كرده اند و از آنجا 

نان در ديدگاه كه حجيت در نزد آنها همان منجزيت بوده، كشف مي گردد كه حجيت اطمي
. شوداما در مورد مبناي حجيت، تقريباً استدلالي ديده نمي. ايشان به معناي منجزيت است

و «: كنداي به عقلايي بودن مبناي حجيت اطمينان ميتنها صاحب منتقي الاصول اشاره
 العلم القطعي بمعني ان الملاك الذي يتبع ه الاطمئنان انها علي حد حجيهالذي نراه في حج

آن چه كه در حجيت : الاطمئنان الملاك الذي يتبع به العقلاء القطع بعينه هو به العقل او
به اين . اطمينان مي توانيم بگوئيم آن است كه آن در حد حجيت علم قطعي، حجيت دارد

معني كه ملاكي كه بر اساس آن عقل يا عقلاء از قطع پيروي كرده و حجت مي دانند همان 
  )3/136/منتقي الاصول(» ان مطرح مي باشدملاك درباره اطمين

البته چنان كه اشاره كرديم اصولي فوق در بحث مبناي حجيت قطع، ذيل مطالب 
نقل شده از كفايه و نهايه الدرايه، ديدگاه آخوند را در اثر اول قطع يعني وجوب عقلي متابعت 

  .پذيرد ولي درباره استحقاق عقاب ديدگاه ديگري دارداز قطع، مي
  

  تيجهن
شود دستيابي به يك معناي جديد در قلمرو آن چه كه از بطن اين پژوهش حاصل مي

براي محقق در مواجه با . باشدحالات حاصل براي مكلف و محقق است و آن اطمينان مي
-واقع يا تكليف، تنها يقين و ظن و شك، حاصل نمي شود بلكه حالت ديگري نيز بوجود مي

مي ناميم كه بنابر نظر بعضي همان اطمينان است ولي از نظر اين آيد كه ما آن را علم عادي 
موقف علم . مقاله، اطمينان وصف علم عادي است؛ چنان كه وصف علم يقيني منطقي است

يقين موضوعي، . عادي در حوزه معرفت شناسي از نظر اين مقاله موقف يقين موضوعي است
ال است كه در يك روند استقرايي بوجود يقين حاصل از تراكم قرائن، امارات، اوضاع و احو

, تعبير علم عادي. آيد؛ چنان كه مي توان در مؤداي تواتر، اجماع، و ظهور مشاهده كردمي
تعبيري شرعي است كه به زعم بعضي اصوليان، مرادف ظن متأخم به علم است؛ ولي از نظر 

د همراه نقيض نويسندگان مقاله چنين نيست، به آن جهت كه ظن، هرقدر هم قوي باش
است؛ اما علم عادي آن گونه كه در اين مقاله معرفي شد نقيض پذير نيست؛ هرچند ممكن 

و در اين مخالفت با واقع، با يقين منطقي متفاوت مي شود چرا كه در . است مخالف واقع باشد
جزميت و سكونت نفساني از عناصر اصلي . علم يقيني منطقي، مطابقت با واقع شرط است
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توان گفت علم عادي كه همراه سكونت است و داراي جزميت مي پس مي. ادي استعلم ع
و اگر غير اين . باشد و در آن مطابقت با واقع شرط نيست، همان قطع مصطلاح اصولي است

باشد بايد در معناي قطع تصرف نمائيم و آن را همان يقين منطقي بدانيم و علم عادي را 
در ابواب فقهي، ملاك و . ور و ظن و شك در نظر بگيريمحالت چهارمي در كنار يقين مذك

يقين در . معيار در كشف حكم و تكليف و انكشاف واقع، وجود اطمينان يا علم عادي است
مباحث فقهي، كالاي ناياب و يا كم يابي است و اتكاء بدان، موجب اختلال نظام فقهي و 

مي و راهبردي كردن و بسط از اركان توسعه فقه و حقوق اسلا. حقوقي شريعت مي شود
مثلاً در استهلال جز تكيه بر علم . كاربرد آن، ابتناء مباحث فقهي و اجتهاد بر علم عادي است

در علم ملحوظ در ابواب معاملات، آن چه مراد است قطع و . آفريندعادي، عسر و حرج مي
سفي و يقين، در كشف عدالت، معيار قرار دادن قطع فل. يقين نيست بلكه علم عادي است

، و خلاصه كلام، علم مورد توجه در حقوق اسلامي و شريعت اسلام، همان ...ناممكن است و 
  .علم عادي اطميناني است نه يقين فلسفي و نه ظن
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